
نگاه

چرا «گيتس» و «اوباما» 
به توافق نرسيدند؟ 

ــت كه  ــانى  اس ــد رتكف از كس ديوي
ــانه هاى آمريكايى  ــم در رس به طور منظ
ــد. او همچنين مديرعامل  مقاله مى نويس
ــردبير مجله فارين پاليسى و محقق  و س
ميهمان در بنياد كارنگى اندومنت، بنيادى 
ــل فعاليت  ــه صلح بين المل ــه در زمين ك

مى كند، است. 
شمار فراوان مطالب و اطلاعاتى كه در 
ــابق ايالات متحده  كتاب تازه  وزير دفاع س
ــام ماموريت:  ــرت گيتس به ن ــكا راب آمري
خاطرات يك وزير جنگ از كاخ سفيد به 
بيرون درز كرده است بسيار غيرمنتظره و 

گيج كننده است. 
ــس ادعا مى كند  ــن كتاب گيت در اي
اوباما در تصميم خود بر ا ى اعزام نيروهاى 
بيشتر به افغانستان ترديد داشته است. بر 
ــاس خلاصه اى كه   از اين كتاب به قلم  اس
باب وودورد در واشنگتن پست منتشر شده 
است گيتس ادعا مى كند اوباما درخصوص 
فرستادن نيرو به افغانستان ترديد داشته 
و در حالى اين تصميم را گرفته است كه 
ــت بودن آن مطمئن  خود نيز درباره درس
ــس مى  افزايد اين  ــوده. همچنين گيت نب
ترديد تنها به اوباما محدود نمى شده بلكه 
ــد  معاون رييس جمهور و ديگر افراد ارش
ــوص ترديد  ــفيد نيز در اين خص كاخ س
داشته و به مشاوره فرماندهان ارشد نظامى 

اعتمادى نداشته اند. 
ــه نقل از  ــت كه ب ــن در حالى  اس اي
ــت از كتاب گيتس، وى در  واشنگتن پس
يكى  از جلسات مربوط به مسايل افغانستان 
ــخنان رييس جمهور  ــنيدن س پس از ش
ــيده است از آنجايى كه  به اين نتيجه رس
اوباما به فرماندهان نظامى و استراتژى خود 
شك داشته و درباره آنها مطمئن نيست، 
نمى تواند در مقابل كرزاى ايستادگى كند. 
او به خصوص از جو بايدن، معاون اوباما 
به تندى انتقاد مى كند و معتقد است جو 
بايدن ذهن اعضاى دولت را عليه رهبران 
نظامى اين كشور مسموم كرده، در حالى  
كه در قريب به اكثر موارد سياست خارجه 
او در طول بيش از چهار دهه اشتباه بوده 
است. همچنين در ادامه گيتس با لحنى 
ــد كابينه اوباما  صريح از ديگر اعضاى ارش
ــاور سابق امنيت  همچون تام دنيلن، مش
ــاوران  ــن داگلاس لوت از مش ملى  و جن

اصلى  اوباما به تندى انتقاد مى كند. 
در عين حال گيتس هوش و شخصيت 
ــتايش قرار داده و از نحوه  اوباما را مورد س
ــتگيرى  تصميم گيرى او در ماجراى دس
بن لادن قدردانى  كرده است. وى از زحمات 
هيلارى كلينتون وزيرخارجه سابق متحده 
ــتايش كرده ولى  همچنان با لحنى  نيز س
صريح به انتقاد از بسيارى از اعضاى ارشد 
دولت اوباما به ويژه اعضاى كنگره پرداخته 
است. اما آنچه در مورد اين كتاب عجيب به 
نظر مى رسد آشكاركردن اطلاعات محرمانه 
رييس جمهورى و نقد تند سياست هاى او 
از زبان گيتس است، چراكه گيتس همواره 
به عنوان سياستمدارى بيطرف و مستقل 
شناخته شده است، بدين ترتيب حدس و 
گمان هايى درباره اين كتاب هست مبنى 
بر اينكه نوشتن اين كتاب داراى انگيزه اى 
ــت.  مطالب كتاب گيتس پر  سياسى اس
ــت تا جايى  كه  از روايت هاى متناقض اس
ــد اشتباهى  توسط نويسنده  به نظر مى رس
در نوشتن كتاب رخ داده است؛ چيزى كه 
مدافعان اوباما در دفاع از او روى شبكه هاى 
ــاره كرده اند، اين  ــه آن اش اجتماعى نيز ب
ــواره يكى   ــت كه گيتس هم در حالى  اس
ــته و مورد احترام  از رهبران امنيتى برجس
ــده در طول نزديك به نيم قرن  ايالات متح
ــت. وى در زمان رياست جمهورى  بوده اس
جورج بوش و اوباما در پنتاگون بوده است. 
ــووليت اداره سازمان سيا را  همچنين مس
ــاوران برجسته امنيت ملى   داشته و از مش
ــى  در دستگاه  بوده تا جايى  كه كمتر كس

امنيتى توانسته با او رقابت كند. 
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 كم نما 

از «مدل تونسى» تا «تجربه تونسى» 
به افتخار بهترين قانون عرب

ــانى كه مدت ها در ميان تنش هاى اعتراضات عربى  با شگفتى بسيار، كس
ــنگ  ــى تازه تونس را هم س ــال خبرى خوب بودند، تصويب قانون اساس به دنب
ارزشش مورد توجه قرار ندادند. در روزهاى گذشته در ميان تيترهايى از افزايش 
تلاش ها براى حل بحران اوكراين و ادامه كوشش طرفين نشست ژنو براى بهبود 
اوضاع انسانى در سوريه، خبر تاييد بهترين قانون اساسى عرب تا حدى فراموش 
شد. از اين رخداد تاريخى گفته شد و نوشته شد اما رسانه ها اعتبار لازم را به اين 

رويداد و عوامل سازنده آن نداده اند. 
هفته گذشته تونسى ها، الهام بخشان بهارعرب، قانونى را در مجمع ملى براى 
اجرايى شدن به راى گذاشتند كه با همه فاصله اش با ايده آل هاى دموكراسى هاى 
تمام، قانونى پيشرو است. بهارى كه در همه جا خزان شد يا دست كم محصولى 
ــته است. براى قانونى شدن پيش نويس نياز به اكثريتى  نداد، اينجا به بار نشس
ــومى بود. اما 200عضو از 216عضو مجمع به آن راى موافق دادند تا عزم  دوس

تونسى ها براى قدم برداشتن در مسير مردمسالارى آشكارتر شود. 
ــارهاى  ــت. چهارم فش چهار عامل را مى توان در اين گام بزرگ موثر دانس
ــوم نقش سازمان هاى  ــتى ملى و س بين المللى در دوره پس از انقلاب براى آش
مردم نهادى است كه در دوره ديكتاتورى شكل گرفته بودند. تونسى ها بخواهند 
يا نه، به زين العابدين بن على سرنگون شده وامدارند، كسى كه با همه خطاهاى 
بزرگ سياسى در مسير اتوكراسى، جامعه اى به لحاظ اجتماعى پويا شكل داده 
ــى ها با چنين نظامى يك گام از برخى ديگر ملل عرب پيش بودند.  بود. تونس
خطر بزرگ آن بود كه سلفى ها و ديگر تندروهاى كشور اين پويايى را با استفاده 
ــرايط انقلابى بميرانند كه با هوشيارى فعالان انقلاب و مردم انقلاب كرده  از ش
نتوانستند به آن ايده آل هاى ضدايده آل خود دست پيدا كنند. عامل اول و دوم اما 
خردورزى كم نظير و ستايش  برانگيز اسلامگرايان ميانه رو و سكولارهاست. جايزه 

بزرگ قطعا متعلق به ايشان است. 
ــلام گرايان ميانه رو در قدرت و گروه هاى سكولار و ليبرال مخالف آنان با  اس
ترس از شكست انقلاب و با اميد به رسيدن به پايان راهى كه سه سال پيش آغاز 
ــروع كردند كه نتيجه اش بهترين قانون تاريخ عرب  كردند، گفت وگوهايى را ش
شد. برابرى حقوق زنان با مردان در اين قانون كاملا تضمين شده است. تونسى ها 
ــيارى ديگر از هم زبانان خود نيمى از جمعيت را شهروند درجه دو  بر خلاف بس
ــده است؛  ــان توجه ش ــاختند. همچنين در اين قانون به امنيت دگرانديش نس
ــورهاى عرب آرزويى محال در نظر مى آيد. قانون  اتفاقى كه در بسيارى از كش
تازه تصويب به لحاظ پشتيبانى از آزادى هاى فردى و اجتماعى همتراز بهترين 
قانون هاى نوشته شده در جهان نيست اما نه تنها بهترين ميوه بهار تونسى ها كه 
بهترين نتيجه بحث هاى سياسى-اجتماعى همه اين قرن هاى كشورهاى عرب 

است. رسيدن به دموكراسى كامل با ادامه اين مسير دور از ذهن نيست. 
انقلاب تونس و اين واپسين گام آن در جهت رسيدن به دموكراسى كامل 
ــيارى تهديد مى كند. تندروهايى كه وجودشان با  را البته هنوز خطرهاى بس
قتل دو رهبر سياسى سكولار بيش از پيش به چشم آمد و مشكلات اقتصادى 
كه از عوامل مهم اعتراضات مردمى بودند و هستند، دو چالش عمده اند. نكته 
مهم اما به نتيجه رسيدن تجربه تونس است در مقابل شكست مقلدان آنها. 
ــت بر آنكه هر ملتى براى رسيدن به آرمان هاى خود  اين تاكيدى دوباره اس
ــامان دهد. تجربه تونس پيروز شده اما  ــازوكارى ويژه شرايط خود س بايد س
«مدل تونسى» در بسيارى جاها تنش برانگيز شده است. در اين شكست مدل 
تونسى، البته همه چيز را نبايد روى سر جهانشمول نبودن آن خراب كرد. با 
سقوط بن على و ايجاد آشوب در بسيارى از كشورهاى منطقه، هم دولت ها و 
هم افراطى ها و هم قدرت هاى منطقه اى و هم قدرت هاى جهانى چوب هايى 
ــى گذاشته اند. اما مهم آنكه در هميشه تاريخ  ــمار لاى چرخ مدل تونس پرش
آزاديخواهى چرخ هايى كه نچرخيده اند را مردم و روشنفكران با چرخى ديگر 
تعويض كرده اند. ديگر نكته مهم صبر تونسى هاست. آنها سه سال براى رسيدن 
به اين نقطه منتظر ماندند. با همه تظاهرات و اعتراضات كم تعداد و پرتعداد 
ــكيبا دانست. چون دست به اقدامى كه  پس از انقلاب هم مى توان آنها را ش

زمين بازى را به هم بزند نزدند. 
ــت با نرمش در مواضع  ــكولارهاى بيرون از دول ــلامگرايان ميانه رو و س  اس
چيزهاى كوچكى از دست دادند اما موفقيتى بزرگ به كف آوردند. دستاوردى 
كه تضمين كننده بقاى همه آنهاست در جامعه اى كه تلاش مى كند به پلوراليسم 
ــت از قدرت كنار رود و شرايط را براى  احترام بگذارد. دولت النهضه حتى بناس
انتخاباتى تازه فراهم آورد. آنها حتى همزمان با تصويب قانون اساسى جديد دولت 
را هم با ورود تكنوكرات هاى بيشتر ترميم كردند. اين پيشروى هاى اسلامگرايان 
ميانه روى تونس را در صورت ادامه بايد به شدت پاس داشت. اين ديالوگ ميان 
اسلامگرايان و سكولارها، ميان دولت و ميان اپوزيسيون، و ميان هواداران تغيير 
وضع موجود و حاميان ثبات شرايط، چيزى است كه در كمتر كشور خاورميانه 

و شمال آفريقا روى داده است. 
اين روزها مصر بازگشت قدرت نظاميان را تجربه مى كند و ليبى بازگشت 
ــت و يمن  ــاهد پيامدهاى گفت وگو نكردن اس ــوريه ش جدال هاى قومى را. س
نظاره گر عواقب گفت وگوى ناقص و بدون محتوا. البته كه در چنين اوضاعى بايد 

تجربه تونسى ها و حتى مدل تونسى را كانون توجه ها كرد. 
 حالا تجربه قانون اساسى تونس بعد از انقلابش ديگربار تاريخ ساز شده است. 
تاريخ سازى اى كه در رسانه هاى شرقى كم نما بود، و با تعجب در رسانه هاى غربى 
ــدن قانون خوب تونس در  ــرقى ها دلايل خود را دارند، اما تيتر يك نش هم. ش
رسانه هاى غربى شايد از سر بدبينى حاصل سه سال افت وخيز باشد. كم نمابودن 
تجربه تونس در شرق و غرب هم خطرناك است، هم نشانه اى از آينده اى دشوار. 
ــى اما توانايى جلوگيرى از تجربه هاى نو را دارد؟ فعلا اما اين تونسى ها  چه كس
هستند كه در مسير درست گام برمى دارند و تا همين جا هم بايد به افتخار آنها 

ايستاد و كلاه از سر برداشت. 
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صفحه 8 مشرف: تمام اتهاماتم سياسى است

صفحه 9 طرحى براى آپارتايد زيست محيطى

صفحه 10 واكاوى حراج هاى هنرى در گفت وگو با ابوالقاسم اشرفى

به دنبال بيمارى و كناره گيرى موقت فيدل كاسترو از قدرت و واگذارى امور به 
برادرش رائول و غيبت چندماهه فيدل از انظارعمومى و عرصه سياسى، هرچند پس 
ــد، اما اين بار با اعلام  ــبى دوباره در انظار و مجامع و محافل ظاهر ش از بهبودى نس
كناره گيرى از قدرت، حزب كمونيست كوبا رائول را به عنوان رييس جمهور و فرمانده 
نيروهاى مسلح كوبا منصوب كرده. رائول چه در دوران 19ماهه مسووليت موقت 
ــكارترى پس از انتخاب رسمى به عنوان رييس جمهور، از لزوم  و به طورصريح و آش
ــخن گفت. خبرگزارى ها، اخبارى به شرح ذيل را به طور  انجام اصلاحات در كوبا س

وسيع مخابره كردند:
- اصلاحات در نظام كشاورزى

ــكن به  ــاى پرداخت حقوق و ارايه حق مالكيت مس ــتن محدوديت ه - برداش
كارگران

- آزادشدن فروش كامپيوترخانگى در كوبا
- امضاى دومعاهده حقوق بشرى در كوبا و در هفته هاى اخير

- امكان خريد خودروهاى شخصى
- و امكان بازى بازيكنان بيسبال كوبا در ليگ هاى خارجى

ــى و ناظران و تحليلگران و  ــتمداران، محافل سياس اين اقدامات توجه سياس
ــت. از همان ابتدا  ــته اس موضع گيرى ها و پيش بينى هاى متفاوتى را به دنبال داش
گورباچف آخرين رييس جمهورى اتحاد جماهير شوروى خواهان حمايت بين المللى 
ــايد بتوان گفت نقطه مشترك همه اظهارات و  ــد. ش از اصلاحات رائول در كوبا ش
ــينه  ــه نهايى اين اصلاحات با توجه به پيش ــده، مقصد و نتيج تحليل هاى يادش
ــت. آيا اصلاحات در كوبا، سرنوشت مشابه  اصلاحات در نظام هاى كمونيستى اس
ــت يا مانند چين در راه رشد سريع  ــوروى خواهد داش اصلاحات گورباچف در ش
ــى را پيش روى اين كشور آمريكاى لاتين در درياى  اقتصادى با حفظ نظام سياس

كاراييب خواهد گشود؟ 
سابقه اصلاحات در كشورهاى داراى نظام كمونيستى

1- اتحاد جماهير شوروى: پس از مرگ استالين، نيكيتا خروشچف كه به جانشينى 
او انتخاب شده بود، در بيستمين كنگره حزب كمونيست شوروى در 25فوريه1956 
ــتالين ابتدا حاضران در آن كنگره،  ــخنرانى با انتقاد از سياست هاى اس در يك س
كشورهاى اقمار شوروى در اروپاى شرقى و جامعه جهانى را در بهت وحيرت فرو برد. 
اصلاحات مدنظر او در عرصه داخلى مثل آزادى تعدادى از روشنفكران از گولاك ها، 
غيرپليسى كردن محيط كارخانه ها، افزايش سطح رفاه و زندگى دانشمندان و بهبود 
نظام آموزشى و سطح تحصيلات و همين طور بهبود وضعيت معيشت روستاييان 
ــى همراه با اصلاح سياست خارجى به منظور كاهش  و افزايش آزادى هاى سياس
تنش با آمريكا در قالب نظريه «همزيستى مسالمت آميز» موجب نامگذارى دوران 
وى به «عصر آب شدن يخ ها» شد. خروشچف با شعار: «اتحاد جماهير شوروى بايد 
ــرفته ترين كشورهاى سرمايه دارى سبقت  عقب ماندگى ها را جبران كند و از پيش
گيرد»، هفت سال حكومت كرد. در اين دوران هرچند موجب رشد چشمگير صنايع، 
پيشرفت هاى وسيع در برنامه اتمى شوروى و دستيابى اين كشور به بمب اتم شد، 
ولى سران حزب كمونيست او را تاب نياورده و نهايتا با حالتى شبيه كودتا پس از 
هشت سال در اكتبر1964 دفتر سياسى حزب كمونيست شوروى خروشچف را از 
همه سمت هايش در دولت و حزب بركنار و اعلام كرد اين تصميم به دليل ضعف 

سلامت و وضعيت جسمانى او صورت گرفته است. 
ــوروى كه تنها دو روز بعد  ــت ش اما موضع روزنامه پراودا ارگان حزب كمونيس
ــدگاه واقعى رهبران حزب  ــچف وى را به باد انتقاد گرفت، دي ــارى خروش از بركن
كمونيست نسبت به خروشچف را برملا كرد. انتخاب برژنف و سياست هاى داخلى 
ــم كه  ــت به استالينيس و خارجى او و تلاش در جهت امحاى اصلاحات و بازگش
ــا» را اعلام كرد.  ــدن يخ ه ــود برژنف» ناميده اند پايان «عصر ذوب ش آن را دوره «رك
«ركود برژنف» مبين ركود حاكم بر نظام اقتصادى در شوروى و اتخاذ سياست هاى 
پرهزينه تر از هر زمان و در عين حال بى ثمرتر از هميشه بود. در اين دوران گرچه 
ــتيابى به توليد در سطح آمريكا را قبول داشته و  ــچف مبتنى بر دس هدف خروش
خواستار زمينه هاى رشد علمى و صنعتى در جامعه بودند، اما به ويژه با آزادى ها ى 
سياسى دوران خروشچف به شدت مخالف بودند. برژنف اعتقاد داشت خروشچف در 
اين زمينه زياده روى كرده و بايد جلو اينگونه آزادى ها گرفته شود چراكه در صورت 
ادامه اين روند، غربى ها در داخل كشور نفوذ كرده و اساس و بنياد رژيم را با تهديد 

روبه رو خواهند كرد. 
ــتا و در اقدامى جنجالى در سال 1966دو نويسنده معروف آن   در همين راس
زمان يعنى آندره سيناوسكى و اورى دانيل را به علت تاليف دو اثر انتقادى از استالين 
كه در غرب منتشر شده بود، به جرم اقدام عليه امنيت ملى به چند سال زندان و 
تبعيد به سيبرى محكوم كرد. الكساندر سولژنتسين نويسنده ناراضى را از شوروى 
ــاخارف فيزيكدان برجسته و ناراضى را كه به اشغال چكسلواكى  اخراج و آندره س

اعتراض كرده بود، تبعيد كردند. 
از ويژگى هاى ديگر دوران برژنف مى توان به موارد زير اشاره كرد: 

- رابطه گرايى سبب ورود افراد ناشايست به پست هاى حساس دولتى شد. 
ــاد در بين اعضاى  ــتى، رشد فس ــونت استالينيس - در اين دوره علاوه برخش

رده بالاى حزب و رشوه خوارى نيز مزيدبرعلت شده بود. 
ــخصى هم به تدريج كه پايه هاى قدرتش استحكام بيشترى  - برژنف از نظر ش
مى يافت، خلاف وعده اوليه خود، حكومت جمعى را به قدرت فردى تبديل و عناوين 

و مدال هاى استالين را عينا تقليد كرد. 
ــال در عرصه خارجى و  ــخصه اصلى، فع ــى اين دوران با دو مش ــى كل  «ويژگ

عدم تحرك و ركود در عرصه داخلى به عنوان «برژنفيسم» معرفى شده است.»
برژنف با قدرت و نفوذى كه در حزب پيدا كرده بود و اعتمادى كه اعضاى ارشد 

حزب به او داشتند، ديپلماسى فعال خارجى را شروع و بسيار نيز موفق بود به طورى 
كه توانست نفوذ خود را در آفريقا گسترش دهد و با 14كشور آمريكاى لاتين ارتباط 
ــوريه و سازمان آزاديبخش  برقرار كند. همچنين در خاورميانه نيز به حمايت از س
ــال خارجى باعث  ــى فع ــطين پرداخت. اما توجه بيش از حد او به ديپلماس فلس
ــلط كامل بر احزاب كمونيست  ــكل گيرى سياست عدم تحرك داخلى شد. تس ش
كشورهاى اروپاى شرقى و تسلط بر تمام شوونات اين كشورها در قالب پيمان ورشواز 
مشخصه هاى اين سياست فعال در عرصه خارجى است. اشغال چكسلواكى در سال 

1968 توسط سربازان و نيروهاى زرهى ورشو به دست برژنف انجام شد. 
 پس از مرگ برژنف در سال 1982، حزب كمونيست شوروى «يورى آندره پف» 
ــال 1967 به رياست ك گ ب رسيده بود،  را به دبيركلى حزب برگزيد، او كه در س
سعى كرد تا اقدامات اصلاحى خاصى را به اجرا درآورد ولى اقدامات اصلاحى او با 
ساختارهاى خشك و انعطاف ناپذير ادارى برجاى مانده از برژنف مواجه و با مرگ 
ــال 1984 به سرانجام نرسيد و پس از وى نيز مدت  كوتاهى «كنستانتين  او در س

چرنينكو» زمام امور را برعهده داشت.  
ــت شوروى رسيد.   در 11مارس 1985 گورباچف به دبيركلى حزب كمونيس
تلاش وى در جهت خاتمه دادن به سكون ناشى از تفكر برژنفيسم و خنثى كردن آن 
بود. كنگره 27حزب كمونيست در دوران دبيركلى وى در 25فوريه 1986 برگزار 
ــر آن به انتقاد از شيوه هاى برژنف اختصاص يافت را با  ــد. اين كنگره كه سراس ش
كنگره بيستم حزب كمونيست در 25فوريه 1956 در دوران خروشچف كه سعى 

در استالين زدايى داشت، مقايسه كرده اند. 
ــرايط داخلى و بين المللى، گورباچف بقا و حفظ اقتدار   با توجه به مجموعه ش
ــوروى اصلاحات در حوزه هاى سياسى و اقتصادى را اجتناب ناپذير مى دانست.  ش
سياست ها و برنامه هاى وى در اين دو عرصه تحت عنوان گلاسنوست «شفاف سازى 
ــازى اقتصادى» جنجال ها و  ــى» يا «فضاى باز» و پروستريكا «سياست بازس سياس

سروصداى زيادى به راه انداخت كه كمابيش ادامه دارد. 
ــى در جهت مبارزه با رواج  ــى در عرصه اقتصادى، مثل اصلاحات الكل  اقدامات
الكلى ها در اتحاد شوروى و قانون كوپراتيوها كه به موجب آن مالكيت خصوصى بر 
بعضى كسب وكارها مجاز شمرده مى شد، كشور را با مشكلات اقتصادى مواجه كرد 
به طورى كه در پايان دهه 1980 كمبود شديد مواد اوليه غذايى مثل گوشت و شكر 
باعث برقرارى سيستم كوپنى در كشور شد. كسرى بودجه دولت در مقايسه با سال 
1985 از صفر به 190ميلياردروبل رسيد. مخازن طلا از دوهزار به 200تن كاهش 

يافت و بدهى خارجى از صفر به 120ميليارد روبل افزايش يافت. 

ــترى از آزادى بيان  ــى، درجه بيش ــت و فضاى باز سياس  در قالب گلاسنوس
ــته شدند و هزاران  ــيارى از محدوديت هاى نشريات برداش براى مردم تامين، بس
ــى آزاد شدند. با اعمال عناصر دموكراتيك مثل انتخاب هاى  نفر از زندانيان سياس
چندكانديدايى در روند سياسى و تاسيس «كنگره نمايندگان خلق» به عنوان نهاد 
ــر اتحاد  ــذارى و برگزارى انتخاب كنگره در مارس و آوريل 1989 در سراس قانونگ

شوروى تلاش كرد كنترل حزب بر حكومت را كاهش دهد. 
 در عرصه سياست خارجى و به منظور كاهش تنش با غرب و مسابقه تسليحاتى 
كه تمام توش و توان اقتصادى شوروى را گرفته بود، در فوريه 1988 خروج نيروهاى 

شوروى از افغانستان را آغاز كرد. 
 در همين سال عدم تبعيت از «دكترين برژنف» در عرصه بين المللى را اعلام و به  
اين وسيله حق كشورهاى بلوك شرق، در خصوص تصميم گيرى در سياست خارجى 
را به رسميت شناخت. قطعا دكترين برژنف در سال 1989 به ظهور انقلاباتى عمدتا 
آرام و دموكراتيك در اروپاى شرقى انجاميد كه در نهايت منجر به سرنگونى تمامى 
ــتى اروپاى شرقى شده به علاوه عدم سانسور و تلاش گورباچف  دولت هاى كمونيس
براى ايجاد فضاى باز سياسى به طور ناخواسته باعث نفوذ جنبش هاى ناسيوناليستى 
قومى و گاه ضدروسى در جمهورى هاى شوروى شد و بسيارى از اين جمهورى ها 
خواهان استقلال عمل بيشترى از مسكو شدند؛ به خصوص در جمهورى هاى بالتيك 
يعنى استونى، ليتوانى و لتونى كه در سال 1940 و توسط استالين به صورت قهرى 
به خاك شوروى ضميمه شده بودند. ساير جمهورى هاى شوروى در قفقاز، آسياى 
ميانه و... نيز در نهايت استقلال از شوروى را طلب كرده و به آن دست يافتند. در 
ــده از اين اصلاحات پس از اصلاحات سركوب شده خروشچف  نهايت نيروى آزادش
ــاله برژنفيسم بر اتحاد جماهير شوروى، موجب  و حاكميت بلامنازع تقريبا 20س

فروپاشى و نابودى آن شد. 
ــوروى نظرات و ديدگاه هاى  ــى ش  گرچه امروز در تحليل و علت يابى فروپاش
گوناگون ارايه و ابراز شده و در هركدام فرد و جريانى را مقصر و ريشه اين فروپاشى 
ــدى ابراز مى دارد كه: «اگر اصلاحات  معرفى مى كنند ولى عقيده و نظريه قدرتمن
خروشچف ادامه پيدا مى كرد و برژنفيسم در شوروى پديد نمى آمد، قطعا شوروى 
ــوروى در دوره  ــان اصلاحات براى ش ــرى بايد گفت زم ــيد.» به تعبي فرونمى پاش
ــچف بود و در زمان گورباچف اين فرصت از دست رفته بود. همان گونه كه  خروش
ــتان و  ــتان و اصلاحات ايمره ناگى در مجارس در نمونه هاى كوچك ترى مثل لهس

ــلواكى با سركوبى اصلاحات اين كشورها، ديگر هرگز حفظ و  يادوبچك در چكس
ــتى را در انديشه و بيان خود نياوردند و امروز در حمايت  بقاى نظام هاى كمونيس
ــت هاى آمريكا از متحدان طبيعى و هميشگى آمريكا نيز گوى سبقت را  از سياس

ربوده اند. 
ــال 1949 به رهبرى مائوتسه تونگ به  2- اصلاحات در چين: انقلاب چين در س
ــيد. در اين زمان استالين بر شوروى و بلوك شرق فرمان مى راند. مائو  پيروزى رس
ــتالين از انقلاب چين داشت،  به رغم اختلافات و گلايه هايى كه از عدم حمايت اس
ــنه داشته و از كمك هاى  ــوروى روابط حس ــيد كه با ش باوجود اين در ابتدا كوش
اقتصادى و فنى آن كشور برخوردار شود، ضمن آنكه اختلاف ايدئولوژيك اساسى و 

بنيادى با استالين نداشت. 
ــوروى و انتقاد وى از مشى و سياست هاى  ــچف در ش  با روى كارآمدن خروش
استالين و انجام اصلاحات در شوروى اختلاف مائو با شوروى نيز آغاز شد به طورى كه 
ــبت چهلمين  سالگرد پيروزى انقلاب  ــال 1957 در كنفرانسى كه به مناس در س
ــران احزاب كمونيست جهان در مسكو برگزار شد،  ــوروى با حضور س اكتبر در ش
ــوروى شامل اصل استقلال احزاب كمونيست،  ــه اصل سياست نوين ش با اعلام س
ــوروى (به عنوان برادر بزرگ تر) و  ــوى ش ــت از س اصل راهنمايى احزاب كمونيس
اصل همزيستى مسالمت آميز با تمامى كشورهاى جهان، مائوتسه تونگ، با اصول 
مطرح شده از سوى خروشچف مخالفت كرد و گفت وگوهاى تندى ميان او و رهبر 

شوروى صورت گرفت. 
مائو، تفكرات و ديدگاه هاى اصلاحى مطرح شده از طرف خروشچف به خصوص 
ــالمت آميز» را «رويزيونيسم» و تجديدنظرطلبى در ماركسيسم-  « همزيستى مس
لنينيسم و به تعبير مالوف ما كفر و ارتداد مى دانست و در اين مخالفت تا آنجا پيش 
رفت كه شوروى سوسياليست را در قالب نظريه معروف خود «سه جهان» به عنوان 

سوسيال امپرياليسم معرفى كرد و تا آخر عمر نيز بر اين نظر و ديدگاه باقى ماند. 
ــر مائو به قدرت  ــپتامبر1976، چهار نفر از جمله همس بعد از مرگ مائو در س
رسيدند. آنها جناح افراطى و تندرو حزب و بانيان انقلاب فرهنگى محسوب مى شدند. 
اين گروه مردم را از سياست هاى ايدئولوژيك خسته كردند و اكثر اعضاى حزب را 
ــار قرار دادند و ديكتاتورى شعارگرا و رياضت طلب را در چين  در مظان اتهام و فش
حاكم كردند. اما با سرنگونى اين گروه و روى كارآمدن هواموكوفنگ ودن شيائوپنگ، 
اصلاحات چينى آغاز شد. سياست و خلوص ايدئولوژى به نفع شايسته سالارى كنار 

رفت و همزيستى مسالمت آميز با همه كشورها در پيش گرفته شد. 
بايد گفت: 

ــاى باز» در  ــت هاى «دره ــات در چين بيش از اجراى سياس ــرورت اصلاح  ض
ــاس شده بود؛ آن هم زمانى كه چوئن لاى نخست وزير مائو، در  سال 1978 احس
سال 1975 در كنگره خلق چين از دستيابى به «چين قدرتمند» كه با اصلاحات 
ــاورزى، صنعتى، نظامى و مالى» انجام  ــاختارى در چهاربخش «اقتصادى، كش س
ــد، سخن راند و بر الزام رفاه اقتصادى در ميان مردم چين كمونيست تاكيد  مى ش
ــن اصلاحات در كنگره خلق چين، به دليل مقاومت و  ــرد كه با وجود تصويب اي ك
كارشكنى گروه چهارنفره، اين اصلاحات اعمال و اجرا نشد. گروه چهارنفره اى نه فقط 
بر طبل حذف انديشه هاى ليبرالى مى كوبيدند و معتقد بودند كه اين انديشه ها بايد 
از چين كمونيست پاك شوند بلكه افراد اصلاح طلب را نفوذى هاى سرمايه دارى در 

چين مى دانستند. 
ــتند آن را ريشه كن كنند، سه وجه  جزميتى كه اصلاح طلبان چينى مى خواس
بنيادى داشت؛ از نظر سياسى، آزادى موعود سوسياليسم در چين تحقيق نيافته بود. 
از نظر اقتصادى، كشورى كه در سال هاى نخست انقلاب خود (1949) وعده كرده 
ــرعت امپرياليسم را پشت سر خواهد گذاشت و چينى ها را غرق نعمت  بود كه به س
خواهد كرد، با وضعى روبه رو شده بود كه فقط شايسته كشورهاى عقب مانده بود. وجه 
سوم جزميتى كه اصلاح طلبان چينى مى خواستند آن را برچينند، در عرصه سياست 
ــى و روابط ديپلماتيك محدود چين بود. چين از اواخر دهه1950ميلادى با  خارج
ــتثناى مصر- قطع رابطه كرده بود. انقلابيون پيرو مائو و انقلاب  همه جهان- به اس
فرهنگى اش اصرار داشتند به مردم ثابت كنند كه آزادى مطلوب آنها همان است كه 
در چين مى بينند و هر آنچه غير از آن طلب شود «آزادى بورژوايى» است كه شايسته 
انسان تراز نوين چينى نيست. از نظر اقتصادى نيز با تاكيد بر زهد انقلابى مى گفتند 
ــبات سوداگرانه  ــتى ايجاب مى كند اقتصاد چين فارغ از «مناس تهذيب سوسياليس
امپرياليستى» در جهت سعادت عمومى حركت كند. از نظر بين المللى هم رويگردانى 

و قهر خود را بى نيازى انقلابيون از دشمنان تعبير كردند. 
 دنگ شيائوپينگ در فاصله سال هاى 1979 تا 1984 روابط چين را با آمريكا، 
ژاپن و انگليس ترميم و اعتماد ديگر كشورهاى جهان را جلب و راه را براى اعلام 
ــم بازار» هموار كرد.  ــمى اصلاحات اقتصادى تحت عنوان «سوسياليس علنى و رس
وى در پاسخ به برخى انتقادات از اصلاحات اقتصادى خود گفت كه سوسياليسم 
نبايد كارش توزيع فقر باشد بلكه در خدمت افزايش توليد قرار گيرد. در پرتو اين 
ــال 1978 كمتر از دو تريليون دلار  اصلاحات، توليد ناخالص داخلى چين كه در س
بود، در سال 2004 به 7/30تريليون دلار رسيد. ظرف 25سال از قبَِل سرمايه گذارى 
ــد.  ــغل ايجاد ش ــط آن 226ميليون ش خارجى 500ميليارددلار وارد چين و توس
ــت يك ميلياردو300ميليون نفرى و  ــون چين براى تامين مايحتاج جمعي هم اكن
گردش چرخ اقتصادى خود نيمى از محصول سيمان، يك چهارم آهن و يك سوم 
ــنگ جهان را خريدارى مى كند و دومين مصرف كننده عمده بازار سوخت  زغال س

جهان بعد از آمريكاست. 
 «رشد شتابان اقتصادى اين كشور با نرخ هاى دورقمى طى دو دهه، چين را از 
كشورى فقير و عقب مانده به يكى از قدرت هاى بزرگ اقتصادى جهان تبديل كرد.»
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اصلاحات در كوبا 

 حميدرضا آريان پور

G
et
ty
Im

ag
es

س: 
عك

و اينك كوبا و در حالى كه رهبر انقلاب آن يعنى فيدل كاسترو 
هنوز زنده و در قيد حيات است و از لزوم پايبندى 

به سوسياليسم سخن مى گويد و برادرش رائول 
كه قدرت رسمى را در اختيار دارد، از اصلاحات بيشتر و لزوم آن 

سخن به ميان آورده و گام هاى اوليه را برداشته
 چه فرجامى خواهد داشت؟

محمدحسن گلرخيان


